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 چکیده:
در این پژوهش به بررسی و تحلیل سبک شناسی شاهنامه چترال پرداخته شده تا هدف: 

ویژدیهای زبانی، ادبی و فکری این اثر حماسی به صورت مستقل مورد شناسایی قرار دیرد. 

شاهنامه چترال توسط محمد میرزا غفران به فرمان سلطان شجاع ملک و در نیمه اولّ قرن بیستم 

 است.و به وسیله ملک الشعرای دربار میرزا شیر احمدخان كابلی به سلک نظم درآمده تالیف شده 

تحلیلی و با رویکرد كتابخانه ای تهیه و تدوین  –پژوهش پیش رو به روش توصیفی  ها:روش

 شده و به شیوه ای انتقادی و عالمانه مورد نقد و واكاوی قرار درفته است.

نشان میدهد كه شاهنامه چترال بازبانی پرتوان و آمیخته به مطالب این پژوهش ها: یافته

اصطلاحات بومی،بازتاب دهنده فرهنگ، باورها و ارزشهای تاریخی مردم چترال از نظر سبکی، اثر 

 دارای روایتی ساده و روان، همراه با تصاویر شاعرانه و كاربرد دسترده تشبیه و استعاره است.

آن است كه شاهنامه چترال نمونه ای برجسته از پیوند زبان  این پژوهش بیانگرگیری: نتیجه

 شعر و هویت فرهنگی در ادبیات حماسی محلی به شمار میرود.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: This study examines and analyzes the 
stylistics of the Shahnameh of Chitral in order to independently identify the 
linguistic, literary, and intellectual characteristics of this epic work. The 
Shahnameh of Chitral was composed by Mohammad Mirza Ghufran on the 
orders of Sultan Shoja Malik in the first half of the twentieth century and was 
put into verse by the court poet Malik Mirza Shir Ahmad Khan Kabuli. 
METHODOLOGY: The present study was prepared and compiled using a 
descriptive-analytical method and a library approach, and was critically and 
scientifically analyzed and critiqued. 
FINDINGS: The contents of this research show that the Shahnameh of Chitral is 
a powerful and mixed language with local terms, reflecting the culture, beliefs, 
and historical values of the people of Chitral. In terms of style, the work has a 
simple and fluent narrative, accompanied by poetic images and extensive use 
of similes and metaphors. 
CONCLUSION: This research indicates that the Shahnameh of Chitral is an 
outstanding example of the connection between poetic language and cultural 
identity in local epic literature. 
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 مقدمه: 
معادل  سبک به معنی قالب دیری كردن و مصدر ثلاثی عربی است كه به معنی روش و شیوه به كار میرود. این واژه

یونانی به معنی قلم حجاری است. منظور از سبک شناسی تشخیص و تمییز میان دونه های مختلف « استیلوس»

در ادبیات یک ملت است. سبک چگونگی بیان مطلب و نحوه بیان دوینده است. سبک در شعر فارسی به چند 

ت تقسیم شده است. در این تحقیق بخش، سبک خراسانی یا تركستانی، عراقی، هندی یا اصفهانی و دوره بازدش

 به بررسی سبک در شاهنامه چترال پرداخته شده است.
به معنی پاره زر و نقره دداخته «سبیکه»واژه سبک به معنی دداختن و ریختن و قالب دیری كردن زر و نقره »

ه.ق(این واژه به  270شده و قالب  دیری شده مشتق از آن است. در كتاب الشعر و الشعرای ابن قتیبه )متوفای 

را به كار « اسلوب»به كار رفته است، اما در زبان عربی امروز معمولا به جای آن واژه « روش»و «شیوه»معنی 

 جمع میبندند.« اسالیب»میبرند و آن را بر 
یونانی كه به معنی قلم حجاری درفته «استیلوس»به كار میرود و آن مشتق است از « style»در زبان های اروپایی

 شده است.
به معنی مورد نظر ما،به كار نمیرفته است. ظاهرا استعمال آن بدین معنی، « سبک»در زبان فارسی قدیم، واژه 

مجمع »مربوط است به ادوار متاخر به نظر ملک الشعرای بهار اولین متنی كه این واژه در آن به این معنی به كار رفته،

 (11:1377،است.)غلامرضایی« الفصحای رضاقلی خان هدایت

 تعریف سبک شناسی

روش سبک شناسی تشخیص و تمییز میان دونه های موجود در ادبیات یک ملت و بررسی چگونگی آنها و »

دستگاهی هوشمند و تحلیل برای تعیین اسلوب و نظام اثر ادبی است. سبک شناسی، بررسی واژدان و دستور زبان 

دستور زبان با عناصر و مواد دیگر متن را در نظر دارد. از نظر یک متن نیست، بلکه شیوه به كار دیری واژدان و 

فرناندز رماتر، سبک شناسی، بررسی عناصر غیر منطقی و فرا منطقی در زبان است، یعنی بررسی كاربردی و 

 (788:1367انوشه، «)كاركردهای بیانی كه از زبان منطقی خارج شده و زبان ادبی را پدید آورده است.
ص بیان مطلب است یعنی دوینده به چه نحو خای و مشخصی مطالب خود را ایراد كرده است، سبک روش مشخ»

و جهت درک این نحوه خای بیان باید در انتخاب لغات،شکل جملات و اصطلاحات، صنایع ادبی، عروض و 

 (12:1383شمیسا،«)قافیه...دقت شود.
ریخی، نکات سبکی، نشانگر اشراف و وسعت اطلاعات های مختلف تلمیحات و اشارات، اساطیری، تابه كاردیری دونه

 افزاید. هر شاعر است كه مسلماً بر لطف و عمق و غنای سخن وی می

های قومی ها و افتخارات و بزردیحماسه نوعی از اشعار وصفی است كه مبتنی بر توصیف اعمال پهلوانی و مردانگی 

آنان دردد. ممکن است موضوع حماسه تاریخ باشد كه یا فردی باشد به نحوی كه شامل مظاهر مختلف زنددی 

شامل زنددی یک یا چند تن از قهرمانان دینی است كه با توجه به حقایق تاریخی یا با آمیزش وقایع تاریخی و 

ها كه بر اثر استادی و همچنین اعتقاد شدید دینی دوینددان آن مطالب داستانی به وجود آمده است. این منظومه

های حماسی است و از اه بسیار دل انگیز و زیبا باشد، نیز اغلب دارای بسیاری از خصائص منظومهممکن است د

 (28: 1387این جهت باید در شمار آثار حماسی ملل نام برده شود.)صفا، 

تحقیق در اساطیر و شناخت مناطقی كه بسیاری از رویدادهای حماسی و تاریخی در آن جا شکل درفته، از جمله 

اند. شاهنامه چترال توسط محمد میرزا غفران به فرمان سلطان ایی است كه كمتر مورد توجه واقع شدهپژوهشه
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تالیف و به وسیله ملک الشعرای دربار كابل میرزا شیر احمد خان كابلی به سلک  20شجاع ملک در نیمه اول قرن 

منتقدانه به بررسی وتحلیل سبک  ( این پژوهش با رویکردی علمی و2م: 1932)كابلی، « نظم كشیده شده است.

 شناسی درشاهنامه چترال پرداخته است. در این قسمت به برخی نکات سبک شناسی در این شاهنامه اشاره میشود. 

 

 پیشینۀ پژوهش:
 -ادر چه پژوهشهای زیادی در خصوی سبک شناسی در آثار نظم و نثر فارسی تهیه و تدوین شده است. امّا تا 

های سبک شناسی در شاهنامه چترال، مورد بررسی قرار نگرفته است.  این پژوهش در رابطه با سبک كنون جلوه

 شناسی در شاهنامه چترال از غفران پناه است.

 معرفی شاعر:

منظومه ای است كه در شمار منظومه های ساخته شده بر وزن و قالب شاهنامه فردوسی در «چترال شاهنامه »

شبه قاره و جنوب آسیا قرار میگیرد.عنوان و نام شاعر در نسخه موجود به صورت غفران پناه و همراهی نام میرزا 

دهای تاریخی و ظاهرا به فرمان در مقدمه كتاب ذكر شده است،این اثر در پی رویدا«ملک الشعرا»شیر احمد خان

 پادشاهان محلی یا امیران سروده شده است.

 

 سبک شناسی شاهنامه چترال
یکی از شاخه های مهم سبک، مسئله تکرار و تداوم رفتارهای زبانی خای در پیکره  متنی است. سبک زمانی 

( 48:1391سوس باشد. )فتوحی،هویت پیدا میکند كه تکرار و تداوم عناصر صوری، محتوایی در سخن دوینده مح

سبک شناسی عبارت است از بررسی دزینشها و روشهای استفاده »در باب تعریف سبک شناسی میتوان دفت 

زبانشناسان، فرازبانان و شگردههای شناخت زیباییها، صناعات و شگردهای خاصی كه در ارتباط كلامی به كار 

ت سبک، آداهیهای زیادی درباره شخصیت، دانش، اندیشه، میرود. ارزش سبک شناسی نیز به این است كه شناخ

 (93)همان،ی« عقایدو رفتارهای زبانی یک شخص به ما میدهد.

 سطح زبانی

 الف: آوایی)تلفظ های قدیمی لغات(

سبک شناسی آوایی،نحوه كاربرد واحدهای آوایی )صدا،آهنگ(در یک موقعیت زبانی و نقش و كاركرد بیانی آواها 

 را بررسی میکند كه شامل موارد زیر میشود: و اصوات زبان

 اماله:  

كه یکی از سیستم های تدافعی زبان فارسی در مقابل زبان عربی بود ، یعنی « ی »ماله یعنی میل الف به سوی ا

 (  274: 1377كلمات الف دار عربی را به یای مجهول تلفظ میکردند .) شمیسا ، 

 قال و قیل: 

 اعانت به حجاج اهل سبیل

 

 قال و قیلازاو هست جاری  بلا  

 (13م: 1932)كابلی،  

 های و هوی:

 كه به هر تماشا به میدان دوی

 

 های و هویرسیدند دیدند آن  

 (49م: 1932)كابلی،  
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 موسیقی بیرونی
موسیقی بیرونی كه همان وزن عروضی میباشد.شاهنامه چترال بر وزن عروضی )فعولن فعولن فعولن فعل(بحر 

 متقارب محذوف سروده شده است.مثمن 

 موسیقی كناری

 قافیه:
 غلط  شد ز من ذات او همچو مهر

 

 به هر ذره بنمود در دهر چهر 

 (1م: 1932)كابلی،  

 ردیف:
 ردیف اسمی:

 به تاراج یکسر كشاندند دست

 

 به شمشیر بران نهادند دست 

 (163م: 1932)كابلی،  

 موسیقی درونی

ابزاری كه جنبه لفظی دارند و موسیقی كلام را از نظر روابط آوایی بوجود می آورند و موسیقی درونی یا لفظی: به 

 (23:1373یا افزون میکنند،بدیع میگویند.)شمیسا،

 واج آرایی:

بررسی سبک زبان یک شعر، در سطح آوایی بر عناصرشکل دهنده واژدان آن شعر متمركز است و شاعران ازاین »

 (171-200: 1404قیومی،«)وسیقیایی كلام بهره میبرند.خصوصیات برای افزایش صفات م

یکی از روش های هماهنگی های صوتی در شعر تکرار یک حرف است در كلمات یک مصراع یا یک بیت.این »

 (84:1373هماهنگی مورد توجه شاعران ایران بوده و نمونه های فراوانی در شعر ایران دارد.)شمیسا،

 واج آرایی در حرف) ر( :

 چترال را رشک دلزار شدكه 

 

 ز شمع رخ خود پر انوار شد 

 (232م: 1932)كابلی،  

 تکرار:

بنیادین دانش بدیع روش تکرار است. در واقع،همان دونه كه بیان شد،سومین  یکی از شاخه های كار آمد و» 

است.تکرار واژه در زیبایی موسیقی كلام را به وجود می آورد یا افزون میکند، تکرار  روشی كه در بدیع لفظی،

 (1373:57)شمیسا، «شناسی هنر از مسائل اساسی است.
 ) بار (  

 كه بوسیدن سنگ آن بار بار

 

 میسر باو كرد پرورددار 

 (229م: 1932)كابلی،  

 جناس:

موسیقی لفظی كلام با سه روش:هماهنگ سازی یا تسجیع،همجنس سازی یا تسجیع و روش تکرار افزون »

 ( 1373:84شمیسا،«)میشود.

 جناس تام: 

در جناس تام دو واژه مختلف كه از نظر ترتیب،تعداد و حركات حروف با یکدیگر مشترک هستند و وجه تمایزشان » 
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 (67:1373شمیسا،»)فقط در معنی است.

 ناس در واژه ) شام ( : ج

 دم شام در شام واصل شدند

 

 برون هوتلی بود داخل شدند 

 (214م: 1932)كابلی،  

 جناس قلب:
 (80:1373شمیسا،«)در جناس قلب یا عکس اركان جناس از نظر ترتیب حروف با یکدیگر متفاوتند.» 

 ) درم و مرگ ( 

 دو سو دله می ریخت مثل تگرگ

 

 مرگ كز آن جنگ  درم بازار 

 (84م: 1932)كابلی،  

 جناس بعض:
 (83:1373شمیسا،«)ف در دو واژه متفاوت است.»در جناس بعض، جای برخی از حرو» 

 ) توكل و وكیل ( 

 توكل چو بودش به ذات وكیل

 

 بهر كار شد فضل ربش كفیل 

 (62م: 1932)كابلی،  

 جناس مزیل:
 (76:1273شمیسا،«)در جناس مزیل،اركان جناس از نظر تعداد حروف یا صامت با یکدیگر متفاوتند.» 

 نام (  –) نامه  

 از آن جایگه كرد آخر روان

 

 یکی نامه بر نام شاه جهان 

 (87م: 1932)كابلی،  

 جناس خط:
 (81:1373شمیسا،«)در جناس خط یا تصحیف در شکل حروف یکسان و در نقظه مختلفند.» 

 چاک (  –) خاک 

 چو آن هر سه را جای در خاک شد

 

 دل خلق از قتل شان چاک شد 

 (20م: 1932)كابلی،  

 جناس مركب : 
 (73:1373شمیسا،«)در جناس مركب یکی از اركان آن حداقل از دو واژه یا عبارت تشکیل شده است.» 

 زنان (  –) زنان 

 به بزم محبت زنان با زنان

 

 بالفت نوای محبت زنان 

 (179م: 1932)كابلی،  

 جناس اشتقاق :
 (59:1373شمیسا،«)در جناس اشتقاق یا اقتضاب اركان  از یک ریشه مشتق شده اند.» 

 حادث ( –) حوادث 

 همین ماه مارچ به فرحت دذشت

 

 حوادث درو هیچ حادث نگشت 

 (179م: 1932)كابلی،  
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 كلمات عربی: 

 نوال:
 كه او را ببردند در هسپتال

 

 نوالهمش داد ده اشرفی از  

 (218م: 1932)كابلی،  

 كلمات افغانی: 

 تلفن:-تیلیفون
 شکست تیلیفونبه ضربش ستون 

 

 به فضل خدا شاه عالم بجست 

 (217م: 1932)كابلی،  

 گلوله:-گله
 می ریخت مثل تگرگ دلهدو سو 

 

 كزآن جنگ شد درم بازار مرگ 

 (42م: 1932)كابلی،  

 كلمات انگلیسی

 اكتبر :
 از وایسرای اكتبراواخر ز 

 

 كه ای شه نیک رایخبر آمدش  

 (179م: 1932)كابلی،  

 مارچ :
 بد سیزده كز حضور مارچمه 

 

 به آبادیش امر آمد صدور 

 (112م: 1932)كابلی،  

 دسامبر: -نوامبر
 سفر بر دزید نوامبرچو بیست 

 

 درآن جا رسید سامبرچهار د 

 (112م: 1932)كابلی،  

 اگست :
 چهارمین روز شددست چو ماه ا

 

 جلوه افروز شدعجب مژده  

 (246م: 1932)كابلی،  

 دانشگاه: -كالج
 مقرر همین پنج شد كالجبه 

 

 كه اندر سفر هر یکی دنج شد 

 (181م: 1932)كابلی،  

 یکی روز تشریف برد كالجبه 

 

 جهانی طعام از نوالش بخورد 

 (177م: 1932)كابلی،  

 آلمانی : -جرمن
 كه ناده ز لندن رسید این خبر

 

 ذی هنر جرمنیكه آن قیصر  

 (12م: 1932)كابلی،  
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 آوردن پیشوند ) می ( بر سر فعل : 
آوردن می بر سر فعل برای استمرار است ادرچه ای ن اصطلاح در كتاب تاریخ بلعمی دیده نشده اما قدیمی است 

 (  137:  1389و در كتب قدیم به وفور یافت می شود .) بهار ، 

 می:
 می شد بلندصدای كه از توپ 

 

 به كوه و زمین زلزله می فگند 

 (55م: 1932)كابلی،  

 مراعات نظیر :

مراعات نظیر یعنی اینکه در كلام واژه هایی بیاوریم كه از نظر مفهوم  با هم تناسب داشته » 

 (164:1377شمیسا،«)باشند.

 مثلا واژه های درخت ،شاخه و دل با هم مراعات نظیر دارند. 

 به همراه خویش به یک باغ بردش

 

 كه بود اندر و وحشی طیران بیش 

 (79م: 1932)كابلی،  

 مراعات نظیر بین باغ و طیران وحشی. 

 اعداد :

سیاقه الاعداد یا اعداد) به برشمردن و به صورت پیاپی ذكر كردن(یکی از آرایه های ادبی در فن بدیع است. در »

طور متوالی ذكر شده اند از یک جهت منظور میکند و برای همه  این آرایه ، شاعر یا نویسنده چند اسم را كه به

 (115:1373یک فعل یا صفت می آورد. )شمیسا،

 همان خیمه دو یا پریخانه بود

 

 پر از باده و جام و پیمانه بود 

 (18م: 1932)كابلی،  

 حسن تعلیل : 
معناست كه شاعر در كلام خود از یک حسن تعلیل یکی از صنایع ادبی معنوی در ادبیات فارسی است و به این »

 (134:1373شمیسا،«)علت غیر واقعی اما ادبی و هنری استفاده كند.

 ز پس خونها خاک دردید مست

 

 غرور از سرو سینه ها دشت پست 

 (162م: 1932)كابلی،  

 ببرند با تیغ بران سرش

 

 كه دردد ازان غرق خون پیکرش 

 (226م: 1932)كابلی،  

 مبالغه و اغراق: 

 (103:1373شمیسا،«)مبالغه و اغراق بیان علمی است كه از ادای معنای واحد به طریق مختلف بحث میکند.»

 چنان شد درآن عرصه جنگ شدید

 

 كه دردید دویا قیامت پدید 

 (54م: 1932)كابلی،  

 تضمین:
یکی از اصطلاحات ادبی كه در عربی و فارسی مشترک است، تضمین می باشد،كه در لغت به معنای دنجاندن و » 

نهادن چیزی در جایی است و در علم بدیع،آوردن یک مصرع یا یک بیت یا ابیاتی از شعر دیگران در ضمن شعر 

 (177:1373شمیسا ،«)خود است.
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 چه خوش دفت سعدی شیرین كلام

 

 بود بر روانش سلام كه از من 

 (194م: 1932)كابلی،  

 تواضع ز دردن فرازان نکوست»

 

 «ددا در تواضع كند خوی اوست  

 (194م: 1932)كابلی،  (1373:80)سعدی، 

 ( 194م:1932)كابلی،

 سطح ادبی

غفران پناه در زمینه ادبی برای بیان توصیفات خود از آرایه های بسیاری بهره برده ازجمله  تشبیه ،استعاره،كنایه 

 و ...... 

 در این سطح صور خیال بررسی خواهد شد.

 تشبیه:
در علم بیان به معنی مانند كردن چیزی است به چیزی ، مشروط بر این كه آن ماننددی « تشبیه » اصطلاح »

 (  37: 1377شمیسا ، «) مبتنی بر كذب یا حداقل دروغ نما باشد ، یعنی با اغراق همراه باشد. 

 تشبیه بلیغ:    
 (  39:  1373شمیسا ، .« ) گویند ادر در تشبیه ادات  و وجه شبه ذكر نشود به آن تشبیه بلیغ می»

 ابر تفنگفشاندند ژاله ز 

 

 كه بر برج انگریز شد عرصه تنگ 

 (48م: 1932)كابلی،  

 مشبه= ابر . مشیه به = تفنگ . وجه شبه = ژاله فشاندن.

 تشبیه مركب : 
هیات متنزع از چند چیز است . با زبان امروز ، تابلو و تصویری است ذهنی كه چند چیز در به وجود آمدن آن »

 (  1373:44شمیسا ، .« ) نقش داشته باشند 

 مهیا و ترتیب شد زین جلوس

 

 كه دردید دهلی چو زیبا عروس 

 (112م: 1932)كابلی،  

 بایی.مشبه = دهلی. مشبه به = عروس. وجه شبه = زی

 تشبیه تفضیل و مضمر:

 )نخست مشبه را به چیزی تشبیه كنند و سپس از دفته خود عدول كرده ، مشبه را بر مشبه به ترجیح نهند.(

 ( 54:  1373) شمیسا ، 

 دلی تازه و نو كه رب حکیم

 

 نمودست خلقش به علم قدیم 

 (237م: 1932)كابلی،  

 نه دل بلکه دلدسته شوخ شنگ

 

 دل رنگ رنگ مرتب ز چندین 

 (237م: 1932)كابلی،  

 ممدوح ابتدا به دل تشبیه شده بعد از دل فرا تر رفته و به دلدسته تشبیه شده است.

 اضافه تشبیهی : 
 (  50:  1373)اضافه ای است كه در آن مشبه و مشبه به ، به هم اضافه شده باشند.( ) شمیسا ، 
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 ز آن جا چو آمد به ماوای خویشا

 

 دهر در سینه ریشزدش عقرب  

 (61م: 1932)كابلی،  

 عقرب دهر.

 استعاره: 
)استعاره در لغت مصدر باب استفعال است یعنی عاریه خواستن لغتی را به جای لغت دیگر . زیرا شاعر در استعاره 

 ، واژه یی را به علاقه ی مشابهت به جای واژه ی دیگری به كار می

 ( 62:  1373برد.( ) شمیسا ، 

 رمه ها را كنندنگهبانی 

 

 مراعت امر خدا را كنند 

 (2م: 1932)كابلی،  

 كه ناید ز دردان به رمه ضرر

 

 نه باشند از حال شان بی خبر 

 (2م: 1932)كابلی،  

 رمه ها استعاره از مردم . دردان استعاره از دشمنان. 

 استعاره مکنیه)تشخیص (  
آن مشبه به ذكر نمیشود در قالب انسان است ، به آن انسان  استعاره مکنیه یا تشخیص یا پرسونیفیکاسیون كه در

 ( 69: 1373واردی یا استعاره انسان مدارانه یا انسانواره یا جاندار پنداری نیز دفته میشود . ) شمیسا ، 

 اقامت ورا بود در ورشگوم

 

 نصیبش فلک كرد رنج و غموم 

 (20م: 1932)كابلی،  

 لف و نشر :  
لف و نشر به آرایه های معنوی اختصای دارد.داهی در بیت یا متنی،چندین كلمه به صورت مبهم حاضر می » 

شوند،در ادامه هم چندین كلمه دیگر فعل یا صفتی را درباره آن ها توضیح میدهند،در چنین صورتی آرایه لف و 

 (124:1373شمیسا،«)نشر ایجاد شده است.

 دهی بیم می داد و داهی امید

 

 زمانی هراس و زمانی نوید 

 (48م: 1932)كابلی،  

 بیم و هراس. امید و نوید.

 كنایه :
كنایه عبارت یا جمله یی است كه مراد دوینده معنای ظاهری آن نباشد ، اما قرینه ی صارفه یی هم كه ما را  »

 ( 103:  1383شمیسا ، .«) معنای ظاهری متوجه معنای باطنی كند وجود ندارد 

 و تفنگ آن چنان دله ریختز توپ 

 

 كه تار حیات جهانی دسیخت 

 (161م: 1932)كابلی،  

 تار حیات دسیختن كنایه از مردن.

 مجاز:
 (120:1373شمیسا،«)مجاز یا شیوه عبارتی است از به كار دیری واژه و سخن در معنای دیگر و غیر واژدانی آن.»

 ز قاصد چو شه دوش كرد این جواب

 

 جگر پیچ و تاب بخورد از غضب در 

 (314م: 1932)كابلی،  
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 در جگر پیچ وتاب دادن مجاز از ناراحت بودن.

 برابر چو دیوار با خاک شد

 

 دل دشمن شاه صد چاک شد 

 (329م: 1932)كابلی،  

 دیوار با خاک برابر شدن مجاز از نابودی.

 در آن وقت نازک كه فوج دلیر

 

 همی كرد در معركه كار شیر 

 (319م: 1932)كابلی،  

 در معركه كار شیر كردن مجاز از مهارت در نبرد.

 

 تلمیحات قرآنی

 آب حیوان: 
 در آمد به روضه چو بلبل به باغ

 

 به كف یافت از آب حیوان ایاغ 

 (223م: 1932)كابلی،  

 

آب حیات یا آب زنددانی از جمله مباحثی است كه در روایات و متون دینی آمده است، دفته شده هر كس از آن  

در روایات اسلامی از آب حیوان یا آب حیات داستانهای فراوانی ذكر شده است، از جمله »بنوشد هردز پیر نمیشود. 

او از آب حیات نشده است، از خضر در قرآن مجید كسانی كه به دنبال آن رفتند خضر بود كه اشارتی به نوشیدن 

 ( 172:1371)خزائلی، « نامی برده نشده است.

 

 جهول و ظلوم:
 ولی حیف بر ما كه بر بخت شوم 

 

 نماییم خود را جهول و ظلوم 

 (4م: 1932)كابلی،  

 سوره احزاب است: 17بیت بالا تلمیحی به آیه  

إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا  ۖ السَّماَوَاتِ وَالأْرَْضِ واَلْجبَِالِ فأََبَیْنَ أَنْ یَحمِْلنَْهَا وَأَشْفَقْنَ منِْهَا وَحَملََهَا الْإِنْسَانُ  إِنَّا عَرضَنَْا الأَْماَنَجَ عَلىَ» 

همانا بار امانت را بر آسمانها و زمین و كوهها عرضه كردیم اما آنها از اینکه آن را حمل كنند سرباز زدند « »جهَُولًا

  (1371:1749)انصاری، « و از آن ترسیدند. ولی انسان آن را درفت و حمل كرد: كه او همواره بسیار نادان است.

اند به این دلیل كه انسان از روی ناآداهی ای هم آن را ذم وی دانستهآیه را در وصف انسان و عدهبرخی از مفسران این  

چنین امانت بزردی را پذیرفت، ولی به هر روی این عبارت ویژدیهای طبیعی و فطری انسان را نشان میدهد. بخت 

 تقد است همانند سعدی كه میگوید:شوم كه در این بیت آمده، اشاره به سرنوشت محتوم دارد كه شاعر بدان مع

 درویشی را دیدم سر بر آستان كعبه همی مالید و میگفت یا غفور یا رحیم تو دانی كه از ظلوم جهول چه آید

 ( 86: 1373عذر تقصیر خدمت آوردم ... )سعدی، 

تبیین وضعیت در ادب فارسی تنها یک اشاره بلاغی نیست بلکه ساختاری مفهومی برای « ظلوم و جهول»تلمیح 

شناسی انسان است این مفهوم، همزمان شامل سرزنش نادانی و ستمگری انسان و همچنین فراخوانی به بیداری، هستی

معرفت و خودشناسی است. شاعران فارسی زبان با بهره دیری از این تلمیح، انسان را موجودی ناتمام اما قابل كمال 

 ادر چه مایه رنج است اما راه تعالی را میگشاید.اند. پذیرنده امانتی عظیم كه معرفی كرده
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 جبرئیل :
 ددر در فلک مهتر جبرئیل 

 

 مسمی ست با این خطاب جمیل 

 (18م: 1932)كابلی،  

 به جبرئیل اشاره دارد. « نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَْمِینُ»این بیت به نظر میرسد با توجه به آیه  

جبرئیل فرشته وحی كه نامهای زیادی برای وی ذكر شده ازجمله امین وحی، عقل اول و. . . بنا بر روایات بر  

 حضرت ابراهیم، موسی، عیسی و محمد)ی( نازل شد. 

جبرئیل یا جبرائیل، یکی از چهار فرشته مقرب الهی و حامل وحی است. كلمه جبرئیل در سه آیه قرآن و در » 

مده است. منابع اسلامی علاوه بر حمل وحی، كارهایی چون یاری پیامبران، عذاب كردن كافران روایات متعددی آ

 (470:1331)كلینی، « اند.و تسلی بخشی مومنان را به جبرئیل نسبت داده

 در ادب فارسی، تامیح به جبرییل، برای اشاره به وحی، الهام الهی، نزول قرآن و ارتباط با عالم غیب به كار میرود.

 صلح خیر است: 
 به قرآن خدا دفت الصلح خیر  

 

 خصوصا كه باشند از خود نه غیر 

 (26م: 1932)كابلی،  

وإَِنِ امْرَأَۀٌ خَافَتْ مِنْ بعَْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جنَُاحَ علََیْهِماَ »سوره نساء از قرآن است:  128بیتهای فوق ناظر به آیه 

تَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تعَْمَلُونَ وَإِنْ تُحْسنُِوا وتََ ۖ وَأُحْضِرتَِ الْأَنْفُسُ الشحَُّّ »وَالصُّلحُْ خیَْرٌ  ۖ أَنْ یُصلِْحَا بیَْنَهُمَا صلُْحًا 

ای با یکدیگر و ادر زنی از شوهرش بیم ناسازداری یا اعراض داشته باشد بر آن دو باكی نیست كه به دونه« »خبَیِرًا

صلح كنند و صلح بهتر است، ولی بخل و تنگ نظری، در نفسها حاضر شده است، ادر نیکی كنید و تقوا ورزید، پس 

 (551: 1371)انصاری، « دانید كه همانا خداوند به آنچه میکنید آداه است.ب

این پیام خداوند متعال به همه زن و شوهرهایی است كه با هم اختلاف دارند، خدای متعال در این آیه شریفه » 

طرفین كوتاه امر به سازش و آشتی میکند، نه طلاق و جدایی، داهی اوقات در دعوای بین زن و شوهر ادر یکی از 

بیاید و پا روی منیتش بگذاردبه خاطر زنددی خود و بچه هایش، كار به جدایی و طلاق نمیکشد، البته در برخی 

 (315: 1385موارد هم طلاق راه مطلوب است. )طباطبائی، 

 نا امیدی از رحمت حق: 
 ولیکن چو در دوشم از سوی تو 

 

 بشارت رسیده زلا تقنطوا  

 (50م: 1932)كابلی،  

 

 ۖ  أَنْفُسِهمِْ لَا تَقنَْطوُا مِنْ رَحمَْجِ اللَّهِ  ۖ قُلْ یَا عبَِادِیَ الَّذیِنَ أَسْرفَُوا عَلىَ»سوره زمر معطوف است:  53بیت بالا به آیه  

ای بنددان من كه بر نفس خویش اسراف) و ستم(كرده اید، » «إِنَّهُ هُوَ الغَْفُورُ الرَّحیِمُ ۖ إِنَّ اللَّهَ یغَْفِرُ الذُّنُوبَ جَمیِعًا 

)انصاری، « از رحمت خداوند مایوس نشوید چرا كه خداوند همه دناهان را میبخشد، كه او آمرزدار مهربان است.

اند مورد لطف ( این آیه نشان دهنده بخشش پرورددار است كه حتی كسانی را كه بر خودستم كرده1882:1371

 دهد وبه آنان مژده میدهد كه از رحمت نا امید نباشند. ر میوبخشش قرا

های قرآنی، یأس از رحمت خدا را نه تنها دناه بلکه مانع بزردی در راه كمال و شاعران فارسی زبان متاثر از آموزه 

رشد معنوی میدانند در شعرشاعران بزرگ، امید چون نوری در دل تاریکیها میدرخشد و انسان را به بازدشت، توبه 

 و اتکال به رحمت بی پایان الهی فرا میخواند. 
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 ی میگوید:مولو

 انبیا دفتند نومیدی بد است 

 از چنین محسن نباید نا امید

 

 فضل و رحمتهای باری بی حد است 

 

 دست در فتراک این رحمت زنید 

 (329: 1374)مولوی،                          

 دم عیسی:

 سکونت دهش لون و دهکیر بود

 

 چو عیسی دمش پر ز تأثیر بود 

 (17م: 1932)كابلی،   

ای هنری و غیر مستقیم به قدرت معجزه آسای حضرت عیسی علیه السلام در زنده عیسی در ادبیات فارسی اشاره

كردن مرددان دارد. در شعر و ادب فارسی نماد قدرت حیات بخش، شفا، نجات یا احیای روحی و جسمی است و 

تاثیر كلام، نفس یا حضور یک فرد  به صورت هنری در وصف شخصیتهایی با اثر دذاری عمیق یا برای نشان دادن

 به كار میرود. 

  
بإِذِْنِ اللهِ وَ أُبرِْئُ الأْكَمَْهَ وَ الأْبَْرَیَ وَ أحُیِْ ... »از سوره آل عمران اشاره داشته باشد.  49تواند به آیه این بیت می

 «الْمَوتْى...

كرد. در انجیل صبوت هست كه طفلی ده میعیسی به فرمان خدای تعالی كور و پیس را شفا میداد و مرده را زن» 

را در بازی كشتند و دناه را به دردن عیسی دذاشتند. طفل مرده به فرمان عیسی برخاست و به بی دناهی مسیح 

 دواهی داد. 

چهار روز پس از مرگ شخصی به نام عارز، عیسی بر سر دور او رفت و با دَم مسیحایی خویش او را زنده كرد. از 

فَس عیسی و دَم مسیحا به عنوان معجزاتی كه به كار بهبود بخشیدن بیماران و زنده كردن مرددان این جهت نَ

 (592: 1386)یاحقی، « آمد مورد استفاده شعرای فارسی زبان برای ساختن مضامینِ بدیع بوده است.می

 سعدی آمده است:  13در غزل شماره 

 مگر زنده كنی كاین دم از اوست. به غنیمت شمر ای دوست دم عیسی صبح تا دل مرده 

 هود :
 درآن خاكدان بود یک دنبدی

 

 نشان داشت دنبد ز دو مرقدی 
 

 بگفتند از هود و از صالح است

 

 ز دفتار پیشینیان لایح است  

 (208م: 1932)كابلی،  

 ابیات فوق ناظر به آیه زیر از قرآن كریم است: 

 (60)هود /« أَلَا بعُْدًا لعَِادٍ قَوْمِ هُودٍ ۖ أَلَا إنَِّ عَادًا كَفرَُوا ربََّهمُْ  ۖ وَأتُبْعُِوا فیِ هَذِهِ الدُّنیَْا لعَنَْجً ویََوْمَ الْقیَِامَجِ » 

ن كفر و )سرانجام( در این دنیا و روز قیامت لعنت بدرقه )راه( آنان دردید آداه باشید كه عادیان به پرورددارشا» 

( هود از پیامبران الهی است كه به هدایت قوم عاد 1181: 1371)انصاری، « ورزیدند هان مرگ بر عادیان قوم هود.

قیام كرد، اما آنان سخنان او را هذیان دفتند و ارشاد او را نپذیرفتند، پس خداوند قوم او را به عذاب مبتلا كرد، تا 

ای مأمور میشوند كه برای درخواست ه موجب قصص اسلامی عدهجایی كه سه سال دچار قحط سالی میشوند. ب
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باران به مکه روند و با تضرع از خداوند درخواست باران كنند. سه قطعه ابر: سفید، قرمز و سیاه ظاهر میگردد و به 

انی عجیب یکی از نماینددان خطاب میرسد، یکی از ابرها را انتخاب كن. وی ابر سیاه را برمیگزیند و بر اثر آن طوف

 (659: 1385)مجلسی، « بر پا میشود و تمام قبیله هود، جز هود و پیروانش همه هلاک میشوند.

 خضر: 
 كه دارم بسی راه دور و دراز  

 

 شود خضر را هم نشیب و فراز 

 (85م: 1932)كابلی،  

معتقدند كه او فقط مرد ای خضر بر اساس برخی روایات از پیامبران بود، ولی نامش در قرآن نیامده است و عده

اند از ضبط كرده« بلیا»اسم خضر را »صالحی بود. بعضی از مفسران او را همراه موسی و یوشع بن نون میدانند. 

اند كه هر جا است، خضر به معنی سبز است و از خصایص خضر دفته« بلیا»در لهجه سریانی « ایلیا»جانب دیگر 

 (210:1371زائلی، )خ« قدم میگذارد جای پایش سبز میشود.

بنده صاحب علم لدنی را كه موسی) »اند، مفسران آن خضر : سبز، زنده جاویدان، بعضی او را از پیامبران دانسته» 

 ( 522:1383)انصاری، « اند.ع ( را رهبری كرد، به وی تطبیق كرده

خضر در ادبیات عرفانی، نماد راهنمایی پنهان و هدایت معنوی و توفیق الهی است و برای كسانی ظاهر میشود كه 

 اند. اند ولی در طلب صادقانهدر مسیر حقیقت، دم شده

 شاه لولاک:

 بلی شاه لولاک ما دفته است

 

 به الماس نطق این دهر سفته است 

 (172م: 1932)كابلی،  

 اشاره دارد. « لَوْلاک لمَا خَلَقْتُ الأْفَلْاک»بیت فوق به حدیث قدسی 

این حدیث در بیان نقش و اهمیت وجود مقدس پیامبر درامی اسلام )ی( است. میتوان دفت كه خداوند در » 

مین راستای هدفمندی خلقت انسانها چنین احادیث قدسی را بیان میدارد، چرا كه در اهمیت دادن به انسانها ه

پیامبر )ی( غرض ( »1371:342)میبدی، « كننده آنها افرادی چون اهل بیت هستند.دار و هدایتبس كه سکان

اصلی خدا از آفرینش جهان بوده است، دیگران را از طفیلی پیامبر )ی( خلق كرده است. پیامبراكرم كسی است 

اما برای اینکه پیامبر اكرم بتواند در این  كه هدف آفرینش جهان را به تمام و كمال، در خود محقق ساخته است،

دنیا، چنین كمالی را در خود محقق سازد، باید همه این جهان آفریده میشد و همه انسانها باید خلق میشدند، تا 

 (1304:541كرد و میتوانست قابلیتهای خود را به فعلیت برساند. )قمی، پیامبراكرم، مجال رشد و تکامل پیدا می

 كظم غیظ:
 ولی خشم را خورد و خاموش شد

 

 از آن جا روان با بسی جوش شد 

 (38م: 1932)كابلی،  

 بیت فوق ناظر به آیه زیر از قرآن كریم است: 

 (134آل عمران/«)وَاللَّهُ یُحِبُّ المحسنینۖ  الَّذیِنَ یُنْفِقُونَ فیِ السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْکَاظمِِینَ الغْیَظَْ وَالعَْافِینَ عَنِ النَّاسِ » 

)همانا كه در فراخی و تنگی انفاق میکنند و خشم خود را فرو میبرند و از مردم در میگذرند و خداوند نکوكاران را 

 (405:1371دوست دارد. ()انصاری، 

ر افراد مواجه شود. در انسان موجودی اجتماعی است و ممکن است با عملکرد و خطاهایی دور از انتظار با سای 

 چنین موقعیتی بهتر است خشم خود را آشکار نکند. 
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دلیل مهم بر نفی كلی غضب در روابط عادی بین مومنین، آن است كه غضب را رفتاری غیر انسانی و شیطانی » 

از  اند. خشم و غضب مثل آتش است كه وقتی فوران كرد همه چیز را میسوزاندو چون اصل این آتشمعرفی كرده

آتشهای دنیایی نیست، قدرت سوزاندن و تخریب و هلاكت آن نیز قابل مقایسه و سنجش به سوختنهای دنیایی 

 (342:1429آمِدی، «)نیست. این آتش نه خانه بلکه خانمان را میسوزاند و اصل و ریشه انسانیت را خاكستر میکند.

 اجابت دعا: 
 كه لازم شما را نمودن دعاست 

 

 جابت ز ماستتمنای تان را ا 

 (6م: 1932)كابلی،  

إِنَّ الَّذیِنَ یَستَْکبِْرُونَ عَنْ  ۖ وقَاَلَ ربَُّکمُُ ادْعُونیِ أسَتَْجِبْ لَکمُْ »سوره غافر است:  60بیتهای فوق تلمیحی به آیه  

جابت كنم . به یقین كسانی پرورددار شما دفته است: مرا بخوانید تا شما را ا« »عبَِادتَیِ سیََدْخُلُونَ جَهنَمََّ داَخِریِنَ

 (2156:1371)انصاری، « كه از عبادت من تکبر میورزند به زودی با ذلت وارد دوزخ میشوند.

دعا اعلام خضوع و بنددی به درداه پروردداراست، وبر تربیت انسات تأثیر دذار. یکی از شرایط مؤثردر مستجاب 

 ناجات با پرورددار باشد. شدن دعا این است كه انسان در هر شرایطی اهل دعا و م

 اجل محتوم: 
 ولیکن اجل میرسد وقت خویش 

 

 از آن وقت نی میشود پس نه پیش 

 (29م: 1932)كابلی،  

وَلاَ  ۖ فَإذِاَ جَاءَ أَجَلُهمُْ لَا یَستْأَْخرُِونَ ساَعَجً  ۖ ولَِکُلِّ أُمَّجٍ أَجَلٌ »سوره اعراف دارد:  34بیت بالا تلمیحی به آیه  

 «یَستَْقْدِمُونَ

)انصاری، « ای پس وپیش نخواهد شد.ای و أجل معینی است كه چون أجلشان فرا رسد لحظهو هر قومی را دوره» 

 ( وقتی اجل فرا رسد ساعتی پیش و پس نمیشود، حتی ادر تمام مراقبتها و تدابیر به عمل بیاید. 781:1371

د، ما یک مهلتی داریم، سر آمدی داریم، تا آن سر آمد، حیات ما ادامه امام علی میفرماید )ع(: أجل یعنی سرآم» 

پیدا خواهد كرد. ادر كسی فردا را هم داخل در مدت مهلت و سرآمد خود بداند، مرگ را درست نشناخته 

 (354:1385طباطبایی، «)است

 ندای إرجعی:
 مگر ارجعی را ز هاتف شنید 

 

 الی ربک راضیه شد مزید 

 (172م: 1932)كابلی،  

« یَا أیَتَُّهَا النفَّْسُ المُْطْمئَنَِّجُ ارْجعِیِ إِلىَ ربَِّکِ رَاضیَِجً مَرضْیَِّجً»سوره فجر است:  28و  27بیت فوق اقتباس از آیات  

 (2329:1371)انصاری، « به سوی پرورددارت در حالی كه از او خشنودی و او هم از تو خشنود است باز درد.»

هنگامی كه انسان درآستانه مرگ درآید به او خطاب میشود به سوی رحمت پرورددار باز دردو نیز مژده رحمت » 

 (2018:1373)طبری، « رسد وپیوسته او را به سوی مقصد كه بهشت است سوق میدهد.می

 صالح:  

 بگفتند از هود و از صالح است
 

 ز دفتار پیشینیان لایح است 

 (208م: 1932)كابلی،  

قَالَ یَا قَومِْ  ۖ ثَمُودَ أَخَاهمُْ صَالِحًا  ۖ وَإِلىَ»همانگونه كه دفته آمد این بیت به پیامبران الهی هود و صالح اشاره دارد:  

إِنَّ رَبِّی قَرِیب   ۖ هُوَ أَنْشأَكَمُْ مِنَ الأَْرْضِ وَاستْعَْمَركَمُْ فیِهَا فَاستْغَْفِروُهُ ثمَُّ تُوبُوا إِلیَْهِ  ۖ هٍ غیَرُْهُ ۖ اعبْدُُوا اللَّهَ مَا لَکمُْ مِنْ إِلَ
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و به سوی )قوم( ثمود برادرشان صالح را )فرستادیم( دفت ای قوم من خدا را بپرستید برای ( »61)هود/« مجُِیب 

را از زمین پدید آورد و در آن شما را استقرار داد پس از او آمرزش بخواهید شما هیچ معبودی جز او نیست او شما 

 (1329:1371)انصاری، « آنگاه به درداه او توبه كنید كه پرورددار نزدیک )و( اجابت كننده است

عذاب الهی  صالح به ارشاد مردم پرداخت ولی قوم ثمود نه تنها ایمان نیاوردند بلکه ناقه او را از بین بردند، پس به 

بار در قرآن ذكر شده است. معجزه حضرت صالح در قرآن با نام ناقه  9پیامبر قوم ثمود كه نامش »درفتار آمدند. 

 ( 44:1371)خزائلی، « الله آمده است

 

 سطح  فکری:
سبک فکری روشی است كه افراد برای پردازش اطلاعات و تصمیم دیری و حل مسئله استفاده میکنند.سبک فکری 

 یعنی چگونگی استفاده از توانایهای ذهنی، كه كاربرد آن در افراد مختلف متفاوت است.

ویژدی مهم سطح فکری در شاهنامه چترال این است كه شاعر شخصی است آداه به زمینه های فرهنگی، و حوادث 

 شد.اجتماعی و بشتر سخن او در ستایش محبت ،جوانمردی،قضا و قدر،مدح ،اخلاق، بخشش و... میبا

 های خیر و شربن مایه

 قضا و قدر :

 حکم قضا : 

 به حکم قضا و به امر قدر

 

 ددر باره این شاه والا دهر 

 (92م: 1932)كابلی،  

 در ستایش جوانمردی :

 جوان مردی ، و جود در روزدار

 

 چه خوش نعمتی است از كرددار 

 (85م: 1932)كابلی،  

 اخلاق:  

 نه غیبت كن ست و نه غیبت شنو

 

 نه دشنام دارد زبانش نه دو 

 (14م: 1932)كابلی،  

 

 نکوهش فلک و ناپایداری دنیا:
 چنین سلطنت كرد تا سال چند

 

 در آخر رساندش زمانه ضرر 

 (70م: 1932)كابلی،  

 مفاخره :  
 مفاخره شخصیت داستان.  

 منم آنکه بودم شهنشاه  دهر

 

 به زور آوران جهان اهل قهر 

 (1932م: 1932)كابلی،  

 مدح:

 فزون باد یا رب كمالات او

 

 خدا جویی و حسن عادات او 

 (72م: 1932)كابلی،  
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 عدالت: 
عدالت از آموزه های عدل الهی و یکی از اهداف پیامبران است. در عهد عتیق به دادورزی خداونداشاراتی شده »  

 (78:1385طباطبائی،«)است.ابراهیم نخستین سرور عبرانیان،خداوند را داور تمام زمین میخواند.

 عادل در دنیا و آخرت سر افراز است:  

 ز فیض عدالت بدنیا و دین

 

 باشند و بالا نشین سر افراز 

 (2م: 1932)كابلی،  

 ستایش محبت : 

محبت یعنی دوست داشتن كسی یا چیزی.حالت محبت هر داه در انسانی پدید آیدآن كس به محبوب خود مایل »

  (532:1350خزائلی،«)شود و برای رسیدن به محبوب میکوشد ومجذوب آن میشود.
 كائنات بر پا یه محبت بنا شده اند : 

 محبت به ما بینشانكمال 

 

 ز قرآن هویداست بر مومنان 

 (10م: 1932)كابلی،  

 بخشش:  
بخشش یک ارزش و فعل پسندیده است كه معمولا در انسان های بزرگ بیشتر دیده میشود.انسان هایی كه خود  

را باور كرده اند و به ارزش خود پی برده اند. در كتب تاریخی زیادی در مورد بخشش پادشاهان سخن به میان 

 دند.آمده كه هنگام پیروزی و مراسمات جشن به مردم بخشش های فراوان میکر

 به خلق خدا داد صبح و مسا

 

 زر و مال و دنجینه  بی بها 

 (85م: 1932)كابلی،  

 ساقی نامه  و مغنی نامه :
 جام شراب بر آتش رنج  ریختن : 

 بیا ساقی از رنج من شو خبر

 

 كه سوزیست پیدا مرا در جگر 

 (100م: 1932)كابلی،  

 حوادث اجتماعی : 
 ارائه  تعریفی از جامعه شناختی كه در بر دیرنده  همه  جنبه ها و زوایا  آن باشد كار ساده ای نیست . 

 دسترددی قلمرو آن و تداخل مرزهای آن با علومی چون سیاست ، اقتصاد ، مردم شناسی ، روان شناسی  و...

یفی از آن نکرده اند و تعاریف ارئه شده نیز این كار را دشوار میکند . به همین دلیل بسیاری از جامعه شناسان تعر

جامعه شناسی را  مطالعه اثباتی قوانین كلی پدیده های اجتماعی می داند « كنت » انطباق و شمول كافی ندارد 

آن را علم نهاده ها معرفی میکند . نهادها مجموعه  اعمال و افکار وضع شده ای كه در برابر افراد « دور كیم » و 

 (  18:  1388یرد و كم و بیش بر آنان تحمیل میشود .) وحید ا ، قرار می د

 ساختن مسجد برای طبقات مختلف اجتماعی : 
 چو با مسجد او راست شوق مزید

 

 سه مسجد شد  آباد از وی مزید 

 (113م: 1932)كابلی،  
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 شیوع بیماری :
 چو شه برد تشریف بهر سفر

 

 وبا دشت پیدا درین بوم و بر 

 (108م: 1932 )كابلی، 

 جشن شاهانه :
 كه در این چنین جشن مدعوشدند

 

 ز الطاف شاهانه مملو شدند 

 (100م: 1932)كابلی،  

 آداب مهمان نوازی : 

 چو آداب مهمان از و شد ادا

 

 خبر داد او را ز كل ماجرا 

 (33م: 1932)كابلی،  

 تلمیحات اساطیری

دذشت زمان سینه به سینه نقل شده و در هر دوره شاخ و برگ  هایی هستند كه باداستانهای اساطیری افسانه 

ها و رویدادهای خارق العاده و قهرمانهای فوق بشری به بیان ارزشها و اند. این داستانها با استفاده از افسانهیافته

 اساطیری اند كه میتوان دفت جنبه آموزشی دارند كه به ذكر نام تعدادی از پهلوانانباورهای یک ملت پرداخته
 اكتفا میشود:

 رستم: 
 پسر بیست تن ماند از شه امان  

 

 جوانان رستم دل و پر توان  

 ( 190م:1932)كابلی،  

او حاكم سیستان بود و در زمان بهمن »رستم پسر زال و پهلوان بزرگ و شکست ناپذیر حماسه ملی ایرانی است. » 

او پر از شگفتیها و نبردهای سخت و شگفت انگیز میباشد به دست شغاد، برادر ناتنی اش كشته شدسراسر زنددی 

و از نبردهای او میتوان دذر از هفت خوان و در هم شکستن دیو سپید و نبردهای طولانی اش با افراسیاب اشاره 

 كرد، رستم فقط در تنگناها به یاری ایرانیان و شاهان و شاهزاددان ایرانی میشتافت و هر بار ملت ایران را از خطر

حتمی نجات میداد، او دو بار با رزم آورانی رو به رو میشود )نبرد با سهراب و اسفندیار( كه هر دو بار با تدبیر 

 (214:1394)یاحقی، « شگفتی از مهلکه جان سالم به در میبرد.

ه روایت رستم بزردترین و نام آورترین پهلوانان ایران در حماسه ملی ایران است كه از سیستان برخاسته است. ب 

فردوسی سام را فرزندی سپید موی زاد، به علت سپیدی موی سر، او را زال نامیدند، پس از ازدواج با رودابه دختر 

 شاه كابل او را فرزندی به دنیا آمد به نام رستم كه پهلوان شاهنامه فردوسی است. 

 كیخسرو: 

  «   جی»، سهراب «سیت»چو كیخسرو 
 

 علی اصغر شیخ شد ملتجی 

 

 (184م:1932كابلی، ) 

نام كیخسرو در اوستا چندین بار آمده و او یکی از پهلوانان و شاهان بزرگ شمرده شده است و بعضی از قطعات » 

 ( 498: 1387)صفا، « اوستا حاوی مطالبی از كیخسرو است.

به دزارش تاریخ نویسان، كیخسرو در شجاعت و دین داری سر آمد شاهان سلسله كیانی بود، وی رابه عنوان شاهی  

 داددر، دلیر و آرمانی میشناسند. 
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 جام جم : 
 لب آب كردند پر جام جم   

 

 كه در دهر شد زنده زان نام جم  

  (49م:1932)كابلی،   

اشاره دارد به جام جم یا جام جهان نما یا جام كیخسرو. و آن جامی بود كه همه جهان در آن دیده میشد. به » 

مناسبت شهرت جمشید این جام به او نسبت داده شد. جم یا جمشید، پسر طهمورث و چهارمین پادشاه پیشدادی 

ردم آموخت. آهن را نرم كرد و از آن سلاح سال پادشاهی كرد. لباس دوختن، كشتی رانی و پزشکی را به م 700كه 

ساخت، عطر اختراع كرد، حمام ساخت و از این قبیل ابداع بسیار به او منسوب است، چنان كه جشن نوروز را نیز 

 (211: 1373)شمیسا، « او بنا نهاد.

از آن  جام جم به دفته قدما جامی بود كه همه جهان در آن دیده میشد. این جام در شاهنامه فردوسی 

 كیخسرواست. 

 البته به مرور زمان این جام به نام جمشید مشهور شده است.  

 تلمیحات تاریخی:

با پیشرفت اسلام در كشورهای مختلف، مسلمانان علاقمند شدندكه از احوال ملل مغلوب و از تاریخ و شرح » 

سی پیش آمد. آنچه امروز تاریخ نامیده جنگهای خود و مطالبی از این دست آداه شوند و از این رو مسأله تاریخ نوی

 (12:1373)شمیسا، .« میشود در نزد قدما دارای اقسام مختلفی بود از قبیل:اخبار، انساب، سیره نویسی و غیره. . 
 

 انوشیروان:
 چنانچه كه از داد انوشیروان    

 

 نقل كتب دارد اجر دران  

 ( 2م:1932)كابلی،   

خسرو اول پسر قباد و پدر هرمز از شاهان ساسانی است كه در متون عربی از او به اسم كسری یاد شده است . » 

انوشیروان در ادبیات فارسی نمونه داددری است. در زمان او شطرنج از هند به ایران آورده شد و نیز برزویه طبیب 

ترجمه كرد. انوشیروان نابود كننده مزدكیان است. نام وزیر كلیله و دمنه را از هند به ایران آورد و به زبان پهلوی 

او بزردمهر یا بزرجمهر بود كه به حکمت معروف است و كلمات قصاری از او در متون كهن باقی مانده است. او در 

 ای ساخته بود، بدین طریق كه در آنجا زنجیری آویزان بود و هر كسی كه تظلمی داشت آنایوان مداین عدالتخانه

 (138:1373را به صدا در میاورد. )شمیسا، 

انوشیروان پادشاهی مقتدر بود كه بسیار كشور دشایی كرد و به عادل بودن مشهور بود. وی از فیلسوفانی كه به 

ایران میآمدند به درمی پذیرایی میکرد، او دستور داد كتابهای افلاطون و ارسطو را به فارسی ترجمه كنند و آنها را 

 .  میخواند

 اسکندر: 

 نه تابوت اسکندر آنجا عیان     
 

 نه از خانه بخت النصری نشان  

 ( 211م:1932)كابلی،   

سال عمر كرد و ایران و  32در روایات تاریخی اسکندر محرف الکساندر پادشاه یونان است كه پسر فیلپوس بود و 

 اسلامی به رومی معروف است.  هند را مسخر خود ساخت. اما اسکندر در نزد مورخین پارسی قدیم و
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ای تعبیه كرد كه وضع كشتیها و اسکندر پسر داراب شاه ایران بود، اسکندر بر فراز منار شهر اسکندریه آینه» 

ممالک فرنگ را از صد میلی نشان میداد. شبی بر اثر غفلت نگهبانان، فرنگیان آن آینه را در آب انداختند واسکندریه 

سکندر در ادبیات قبل از اسلام با نام ملعون شناخته شده بود، اما در دوره اسلامی شخصی را به آتش كشاندند، ا

« در قرآن را اشاره به اسکندر میپنداشتند.« ذوالقرنین»بسیار محبوب است، برخی اورا پیامبر میدانند. مفسران 

 (112:1377)شمیسا، 

به روایت تاریخ اسکندر بزرگ یا اسکندر كبیر پادشاه یونان بود و به دفته برخی تاریخ نویسان او شادرد ارسطو  

بود، وی توانست یک امپراطوری بزرگ تشکیل دهد و كشور دشاییهای بسیاری انجام داد . وی در سن سی و سه 

 سالگی از دنیا رفت. 

 تیمورگوركانی: 
 لاف    به آن تیمور دوركان بی خ

 

 مر این دودمان را شده اتصاف  

 ( 16م:1932)كابلی،   

   

مغولی، نخستین امیر دوركانی و پایه دذار این -شجاع الدین تیمور، معروف به امیر تیمور دوركانی فاتح تركی» 

دودمان است، كه در سرزمینهای آسیای مركزی و غربی فرمان راند. امپراتوری تیموری با امپراتوری دوركانی ترک 

 (252:1377)شمیسا، « ایرانی بود. –نژاد با فرهنگ تركی 

ز تیمور دوركانی با عنوان صاحبقران نیز یاد شده است، عمدتأ به خاطر فتوحات بی رحمانه كه از هند تا دریای ا 

 مدیترانه داشت. . 

 سری سقطی:
 جناب سری سقطی هم جنید     

 مشرف بهر دو زیارت شدند 
 

 بیک جای بودند چون عمر و زید  

 

 ز فیضان شان پر افاضت شدند 

 ( 204م:1932)كابلی،   

قمری( عارف و صوفی قرن  253سری سقطی:ابوالحسن سری بن المغلسی سقطی معروف به سری سقط ) وفات » 

سوم قمری، متولد بغداد بود و در ابتدا سقط فروشی میکرد. وی استاد و مرید اكثر عرفای بغداد و دایی جنید 

مشایخ عراق در قرن سوم از مریدان او بودند، از جمله میتوان  بغدادی و از شادردان معروف كرخی بود. بسیاری از

به احد بن عاصم انطاكی، ابوالحسین نوری، ابوسعید خراز و حمزه بغدادی اشاره كرد كه به مصاحبت خدمت او در 

 (51:1370)جامی، « آمده بودند.

 تموز:
 بهار و خزان، باد وباران ازوست     

 

 ظهور تموز و زمستان ازوست  

 ( 1م:1932)كابلی،   

تموز، از ماههای معروف بابلی است. اولین ماه تابستان در داهشماریهای رایج در سوریه، بین النهرین، آسیای » 

 1923)بیرونی: « صغیر و فلسطین از دوران باستان تا به امروز و نام یکی از رب النوعهای سرزمینهای مذكوراست.

 :280) 
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های سومری است. یهودیان نیز به پیروی از تابستان بین النهرین كه بردرفته از افسانه ماه تموز، یکی از ماههای 

 بابلیان چهارمین ماه خود را تموز نامیدند. 

 

 گیری: نتیجه
پژوهش حاضر بر اساس سه سطح زبانی، ادبی و فکری نشان داده كه شاهنامه چترال مجموعه ای از سنت 

چترال است.در سطح زبانی،استفاده هم زمان از واژدان حماسی بردرفته از واژدان حماسی،تاریخی و فرهنگی مردم 

بومی،سبب شکل دیری زبانی میان فرهنگی شده كه هم ریشه در ادبیات كلاسیک فارسی دارد و هم اصطلاحات 

هره دیری از انگلیسی به كار برده شده ، كه  بیانگر تعلق به اقلیم و فرهنگ محلی است.در سطح ادبی، شاعر با ب

تصویر پردازیهای رزمی و قهرمان درایی با افزودن عناصر فرهنگی خای چترال ، شیوه ای بومی در بیان حماسه 

به وجود آورده است.در سطح فکری نیز مفاهیم كلیدی چون: پهلوانی، غیرت، وفاداری و دفاع از سرزمین را در 

 سیر كرده است.جهت تقویت هویت قومی و باز نمایی قهرمانان محلی تف

در مجموع، میتوان نتیجه درفت كه شاهنامه چترال نمونه ای از حماسه سرایی است كه ضمن حفظ ساختارهای 

سنتی، به باز آفرینی اندیشه حماسی در قالب فرهنگ بومی پرداخته است.این امر نشان میدهد كه سبک شاهنامه 

و میتواند هویتی چند لایه در سطوح زبانی، ادبی و فکری  سرایی قابلیت انطباق با فضاهای فرهنگی متنوع را دارد

ایجاد كند. سبک شاهنامه چترال بر پایه زبانی روان و حماسی شکل درفته كه در عین ساددی، سرشار از تصاویر 

شاعرانه و كاربردهای بلاغی است. استفاده از اصطلاحات بومی و تركیب آن با ساختارهای كهن، به اثر هویتی 

به فرد بخشیده است. در مجموع، این شاهنامه را میتوان تلفیقی از حماسه پردازی سنتی و بیان بومی منحصر 

 دانست.

 

 مشاركت نویسندگان
نامه دوره دكتری زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشگاه سیستان و بلوچستان استخراج شده این مقاله از پایان

نامه را بر عهده داشت. خانم نسیم عباسیان ده محسنی ایی این پایاناست. آقای دكتر عبدالله واثق عباسی راهنم

اند. آقای دكتر عباس نیکبخت ها و تنظیم متن نهایی نقش داشتهعنوان پژوهشگر این رساله در دردآوری دادهبه

 نقش مشاور این رساله را ایفا كردند.

 

 تشکر و قدردانی

و قدردانی خود را از مسئولان آموزشی و پژوهشی دانشگاه سیستان نویسنددان بر خود لازم میدانند مراتب تشکر 

و بلوچستان و جناب آقای مجد مدیر مسئول مجله بهار ادب كه در انجام و ارتقاء كیفی این پژوهش یاری دادند، 

 اعلام نماید.

 

 تعارض منافع
به چاگ نرسیده و حاصل فعالیتهای نویسنددان این مقاله دوهی مینماید كه این اثر در هیچ نشریه داخلی و خارجی 

پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند.این تحقیق طبق كلیه قوانین 
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و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض احتمالی منافع و 

 سنده مسئول است، و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر عهده میگیرند.حامیان مالی پژوهش به عهده نوی
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